
  استعمار؟ ترين خطرناک/ ما اجتماع در
  

 غرب تمدن برابر در قيدوشرط بدون تسليم
 !جهان گربه زيباترين مسابقه

 های گربه گرفت،زيباترين انجام»پاريس«در  واقع»ناپلئون«هتل در جهان گربه زيباترين انتخاب مسابقه

 !نمودند شرکت مسابقه اين در آنها صاحبان  بهمراه جهان

 .ميگيرد انجام پاريس در  مفصلی تشريفات طی و فراوان باشکوه هرسال مزبور مسابقه

 گربه دو اين کردند شرکت مسابقه اين در »گلوريک«و»ژرمی«بنام!ايرانی های گربه زيباترين از تا دو

  !اند آورده بدست متعددی جوائز مختلف  مسابقات در تاکنون

 بسياری اقسام و انواع استعمار.نيست اقتصادی و نظامی و سياسی باستعمار منحصر کشور يک استعمار

 .است»فکری استعمار«خطرناکتر همه از و دارد

 قيد بی تسليم چنان ديگر جامعه يا فرد افکار برابر در ای جامعه با فرد که آنست فکری استعمار منظوراز

 اقوام دخالت و کند سلب خود از عملا را عقيده و اظهارنظر هرگونه حق مطلقا که شود شرط و

 يک  بصورت خلاصه و بپذيرد وچرا چون بدون خود زندگی شئون تمام در را استعمارگر

 .آيد در بديگران وابسته و»انگل«موجود

 ای جامعه است؛زيرا  روشن دليلش است خطرناکتر استعماری هر از فکری استعمار نوع اين ميگوئيم اينکه

 خود اقتصادی استقلال و  ارضی تماميت و سياسی استقلال و مليت نميتواند هرگز مبتلاست درد باين که

 .ميشود هضم استعمار جامعه در رفته رفته و کند حفظ را

 در و هستند مبتلا خطرناک بيماری باين ما مملکت در ای عده امروز کرد اعتراف بايد تأسف کمال با

 .اند کرده پيدا حالتی چنين يک غربی زندگی شئون تمام برابر

 مسابقات و مطبوعات، از قسمتی و راديو روزمره،فرستنده خوراک تا گرفته فرهنگی های برنامه از

 غربيها افکار  مستقيم تأثير تحت وهمه و؟؟؟همه معاشرت آداب و لباس مدل و آرايش طرز و ورزشی

 ميگذارد،اين اثر دستگاهها  تمام در خوب و مثبت قسمتهای از بيش آن بد و منفی قسمتهای حتی قرارگرفته



 فهميده هرآدم که است مسخره و زننده  غربيها،بقدری چيز همه برابر در شرط و قيد بی تسليم و روی عقب

 .ميکند ناراحت را باشعوری و

 زيباترين  مسابقه«مراسم که ميگيرد تعلق اين بر غربيها مبارک اراده وقتی کنيد ملاحظه درست ***

  بزرگ سردار بنام که هتلی در کند،و برگذار تمامتر هرچه باشکوه را»جهان گربه

 های گربه  صاحبان زمين مغرب وکنار گوشه از سازند،و برپا را مراسم اين شده گذاری نام»ناپلئون«غرب

 پاريس روانه »تاريخی انگيز هيجان و عظيم مسابقه«اين در شرکت برای فراوان شوروشتاب با زيبا

 از ما عزيز  هموطنان از نفر بياورند،دو بارمغان خود کشور برای ای تازه افتخارات تا ميشوند

 برابر در تاريخی کشاکش  اين در باستانی کشور اين للیالم بين حيثيت اينکه برای»کبير کورش«های نواده

 کهن کشور اين افتخارات ساير بر  ای تازه افتخار رهگذر اين از شايد اينکه برای و نيفتد بخطر بيگانگان

 سريع هواپيمای يک با!!)خارجی نامهای با ولی(  ايرانی اصيل ازنژاد»ملوس گربه«عدد دو بيافزايد؛با

 خالص زغال!از مدال يک سرانجام بد لا ميکنند؛و  ترک»پاريس«بقصد را مهرآباد فرودگاه السير

 .ميآورند بارمغان گرامی  هموطنان برای افتخار و موفقيت يکدنيا با»طبيعی

 و مختلف اصناف و طبقات نمايندگان و لشکری و کشوری رجال و شخصيتها از ای عده فرودگاه در حتما

 بعمل پرشوری استقبال (!آنها صاحبان ضمنا و(قهرمان گربه دو اين از گل های دسته با تهران شهردار

 از»عينا«شورانگيز و باشکوه  استقبال اين مراسم بلافاصله بد لا ،و!ميکنند عرض خيرمقدم و ميآورند

 ميشود پخش کشور سراسر در عزيز هموطنان برای تهران راديو
 و بدبختی  روحی،يکنوع بيماری جنون،يک نوع بگذاريم؟يک چه را طرزفکر اين اسم نيمدانم من

 .دارد خطرناکی عواقب هست هرچه خلاصه...بيچارگی؟

 حال در ممکلت  اين قلب در سرطانی غده يک مانند که مآبها؛همانهائی فرنگی زندگی بطرز دقت با شما

 و مغز اعماق تا خانه درب از و پا ناخن تا سر موی از و قدم تا فرق از بينيد می کنيد هستند؛نگاه گسترش

 رسومی نه ای برنامه ای،نه اراده نه دارند، فکری خود از مطلقانه و غربيهاست افکار تأثير تحت آنها فکر

 موهومات قبيل از را موهوماتی ميکنند  سعی هم پرستی موهوم در حتی.شخصيتی آدابی،نه نه

 انتخاب را...)ژانويه شب رسوای کاج،مراسم  بدرخت الاغ،اعتقاد و اسب بنعل عقيده مانند(اروپائيها

 طرززندگی اين و طرزفکر باين اينکه بدتر همه از و! خودمان زنهای پيره وطنی موهومات کنند؛نه

 .ميکنند هم افتخار



 غرب کننده -خيره صنايع برابر در زيرا هستند ترحمی قابل و بيچاره موجودات اينها نظر يک از راستی

 غلط رسوم و عادات  اقتباس بفکر بيافتند آنها صنايع اقتباس بفکر اينکه بجای که اند باخته دل و دين چنان

 .اند افتاده آنها

 اين جز راهی ميآيد در »اپيدمی«بصورت کم کم که خطرناک بيماری اين چنگال از مملکت نجات برای

 اعتماد حس و بزنند)فکری انقلاب«  بيک دست و خيزند بپا گويندگان و دانشمندان،نويسندگان که نيست

 .نمايند مبارزه»فکری استعمار« و»خودباختگی«اين با و کنند زنده افراد در را بنفس

 دست از را خود فکری  استقلال که ملتهائی که فهماند را نکته اين- جوان بنسل مخصوصا- افراد بتمام بايد

 .ميدهند دست از مسلما هم را خود اقتصادی و سياسی استقلال آن بدنبال اند داده

 !ملت يک ارزش مقياس

 و کتب کليه آن؛بايد افراد تفکر پايه و ذوق  ميزان سنجيدن و ملت يک روحيات و اخلاق شناختن برای

 داد قرار مطالعه و توجه مورد دارد انتشار و رواج بيشتر ملت  آن ميان در که رسائلی
 اسمايلز ساموئيل

 (ها انديشه چکيده کتاب از نقل)

 


